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  بینامتنیت نظریه اساس  برشبستري  راز گلشن بر عطار اسرارنامه تأثیر
 

 
  اصغر اسمعیلی

  
  چکیده:

 از متن دو هر است که ممکن ضمنی متنی در متن دیگر است یا شدهاعلام و صریح حضور بینامتنیت
 موضوعی ايهزمینه با متونِ همچنین در باشد؛ دیگري بر مقدم یکی یا هم به نزدیک زمانی نظر

 نیشابوري عطار اسرارنامه دیدگاه این باشد. با بیشتر تواندمی همدیگر از متون اثرپذیري مشترك
 تطبیق با شد و بررسی متنپس شبستري به عنوان محمود شیخ گلشن راز و متنپیش جایگاه در

 داده نشان عطار از شبستري تأثیرپذیري میزان و چگونگی بینامتنیت، نظري مباحث با موارد این
 مختلف هايشکل به و شودمی آغاز منظومه وزن و عنوان از راز گلشن در اسرارنامه حضور. شد

 عطار، مضامین گسترش با گاه شبستري یابد؛می ادامه متن در معنوي و آشکار و ضمنی و لفظی
 و مفاهیم از اقتباس و ضمنی هايبرداريبهره با گاه و کندمی بیشتر را خود اثر تعلیمی صبغه

 .کوشدمی دیگر زبانی به عرفانی متن عرضه در نیشابور شیخ شعري و تصویرهاي تلمیحات
 است؛ گلشن راز و اسرارنامه بینامتنیت نمودهاي دادن نشان درصدد مقاله این نگارندة هرچند

 مشترك، فرهنگی و فکري فضاي در شبستري و عطار تنفس که رسید نتیجه این چنین بههم اما
 معرفتی آبشخورهاي از دو هر که ايگونهبه است؛ شده موجب محتوا و لفظ در راها آن آثار نیهمسا
 و اندشده مشروب اسلامی کلام هاياندیشه برخی و حدیث و قرآن همچون اسلامی عرفان عظیم
 اینکه به توجه با کند؛می پیدا معنی منظر این از گلشن راز رومتن در اسرارنامه زیرمتن حضور

 در نیز ابن عربی اندیشه اصلی مفاهیم برخی ،هپرداختمی نیز ابن عربی آثار مطالعه به بستريش
 .است شده همها آن به گذرا اياشاره که است مشهود راز گلشن

  .، شیخ محمود شبستري، بینامتنیتابن عربی، آثار گلشن راز، اسرارنامه ها:کلیدواژه

                                                             
 /استادیار پژوهش بنیاد دانشنامه نگاري ایرانesmaeili@iecf.ir 



  مطالعات عرفانی    
  مو یک شمـاره بیست

 6      94بهار و تابستان  
  مقدمه 

متون عرفانی، یکی از  ژهیو بهادب فارسی  متون هايسرچشمهکشف و دریافت 
ها هاست؛ بررسی تأثیرپذیري متون از یکدیگر و تأثیرگذاري آنهاي فهم بهتر آنراه

ها هشترین مباحث ادبیات تطبیقی است. اشارات کوتاه در پژوبر همدیگر از مهم
اثر عطار نیشابوري اسرارنامه  خود ازگلشن راز  دهند که شبستري درنشان می

که براي تحلیل چگونگی این تأثیرات ابتدا شرح احوال این دو عارف  است رفتهیپذ
  شود.گاه رابطه بینامتنی دو اثر تشریح مینامور مرور و آن

فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنی نیشابوري، 
ت. ولادت او را به شاعر و عارف مشهور ایران در سده ششم و آغاز قرن هفتم اس

اند؛ همچنین مولد او را ه.ق. ذکر کرده 548 و 513، 512هاي اختلاف در سال
اند. پدرش در شادیاخ عطاري مختلف و در نیشابور، شادیاخ و کدکن ضبط کرده

 ةکرد و او نیز به شغل پدر گروید و به آن پیشه مشغول بود. افسانه معروفی دربارمی
گویند: سبب توبه وي آن بود که روزي در «ها آمده است. رهانقلاب روحی او در تذک

دکان عطاري مشغول به معامله بود، درویشی آنجا رسید و چند بار شیء الله گفت، 
وي به درویش نپرداخت. درویش گفت اي خواجه تو چگونه خواهی مرد؟ عطار 

ار مرد؟ عط یتوانیمتو خواهی مرد! درویش گفت تو همچون من  کهچنانگفت، 
 الانس،(نفحات»گفت، بلی. درویش کاسه چوبین زیر سر نهاد و گفت االله و جان بداد.

است. دولتشاه  ) جامی او را از شاگردان شیخ مجدالدین بغدادي دانسته597ص
الدین بن اکاف رفته و به نویسد: پس از تغییر روحی به صومعه رکنسمرقندي می

هایی از عمر خود را ) عطار سال188ص، الشعرا تذکرةمجاهدت مشغول بوده است.(
در سفر و دیدار با مشایخ گذراند و از مکه تا ماوراءالنهر سفر کرد. آثار عطار 

 نامه، جواهر الذات، منطق الطیر، بلبل نامه نامه، مصیبتالهی ،اسرارنامه اند از،عبارت
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 ات در ایران،به وي تردید وجود دارد.(تاریخ ادبی هاآنکه در صحت انتساب برخی از 
1/858-861(  

الدین عبدالکریم بن یحیی شبستري تبریزي نیز از شیخ سعدالدین محمود بن امین
ه.ق در شبستر از قراي نزدیک تبریز  687عارفان مشهور قرن هشتم است که در 

وي در تصوف مرید بهاءالدین یعقوب تبریزي بود و اولاد و احفاد  متولد شده است؛
 يهاسالوفات او را به اختلاف در  اند؛خواجگان را تشکیل داده او در کرمان طایفه

  )763صاند.(همان، نوشته 720و  719، 718
اي در بحر هزج مسدس مقصور یا منظومه گلشن رازترین اثر منظوم او مهم

بیت است که شبستري آن را در جواب هفده سؤال منظوم  993محذوف در 
  امیرحسین حسینی هروي سروده است:

  ز هجرت ناگهان در ماه شوال    گذشته هفت و ده با هفتصد سال

  رسید از خدمت اهل خراسان    رسولی با هزاران لطف و احسان

  یـاب معنـــاده بر اربـــفرست    یــاب معنــاي در به نامهــنوشت

  جهانی معنی اندر لفظ اندك    به نظم آورده و پرسیده یک یک

)84ص (گلشن راز،  
را نیز در سه هزار بیت به نظم درآورده  سعادتنامه، گلشن رازري علاوه بر شبست

که شامل حکایات و تمثیلات و ذکر مقامات برخی عرفاي قرن ششم آذربایجان 
 مرآت المحققینو دیگري  رب العالمین معرفۀ الیقین فیحقاست؛ دیگر اثر منثور او 

  )1290ص است.(تاریخ ادبیات در ایران،

  بینامتنیت
هرگاه بخشی از یک بینامتنیت(تناص) از مباحث نقد جدید در بررسی متون است. 

حضور داشته باشد، رابطه بینامتنیت میان  تن(متن پیشین) در متن دیگري(متن پسین)
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این حضور به دو صورت صریح و اعلام شده یا ضمنی  شود.می این دو متن برقرار 

  شود.ی مشترك دارند، بیشتر دیده میهایی که محتواي موضوعممکن است و در متن
متن، نظامی خودبسنده، بسته و مستقل  (intertextuality)از منظر بینامتنیت

متون آینده دارد.  نیست؛ بلکه پیوندي دوسویه با متون گذشته، امروزي و حتی
اند و هریک درباره مختلفی آراي خود را درباره بینامتنیت عرضه کرده پردازانهینظر

اجزاي مختلف متون در یکدیگر سخن گفته اند؛ از جمله شکلوفسکی به نمود 
و معتقد است آنچه را که ما گمان  کندیمگیري تصویرها در شعر شاعران اشاره وام

آوري را در زبان نیست و باید نو گونهنیاتصویرها نوآوري شاعر است،  میبریم
 گیرند.میرا از یکدیگر وام ها و تصاویر رهنظر او شاعران نگا شاعرانه جست. از

  )58ص (ساختار و تأویل متن،
شناختی بیشتر ساختارهاي نشانه نهد. از دیدگاه اوریفاتر گام را از این نیز فراتر می

توانند واژگان، عبارات، جملات، دهند؛ این ساختارها میما را به متون دیگر ارجاع می
به یکدیگر اتصال  هاآنرهگذر ها از ایماژهاي کلیدي و مضامین باشند که متن

  یابند.می
، بدون تأثیرپذیري امکان ندارد، يپردازالیخهارولد بلوم با اعلام این موضوع که 

اند نه از کند، اشعار از واژگان ساخته شدهمی به تأثیر واژگانی اشاره صراحت به
 واژگانی دیگر نیز به سهم خود به هاآنگردند و چیزها، واژگان به واژگانی دیگر برمی

  )461ص گردند. این روال ادامه دارد تا به متن ادبی برسیم.(همان،برمی
اما باختین معتقد است فرایند اثرگذاري و اثرپذیري نوعی گفتگوي میان 

ویی استفاده کرده و معتقد است هاست. او به جاي واژه بینامتنیت از منطق گفتگمتن
هاي پیشین و حتی با غیرآگاهانه) با سخنسخن(عمدي یا غیرعمدي، آگاهانه یا هر 

تأکید  هاسخنکند؛ البته او بر موضوع مشترك در این هاي آینده گفتگو میسخن
  )93صکند.(همان، می
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ها به پیماید و اعتقاد دارد که همه متنبارت در این نظریه نوعی راه افراط را می
در  هاآناند و قائل نگذاشتههاي دیگران هستند که علامت نقل قول را قولنوعی نقل

  )359ص نام است.(نقد ادبی،متن، بی
داند و ژرار ژانت بینامتنیت را نوعی کاربرد آگاهانه متنی در متن دیگر می

شمارد. او بینامتنیت را به سه نوع ها و نقل معنا را از انواع بینامتنیت برمیقولنقل
قات ادبی) و ضمنی(کنایه و رتعمدي(س -صریح عمدي(تضمین و نقل قول)، پنهان

  )62ص گانه،کند.(بررسی تطبیقی محورهاي سه) تقسیم میتلمیح
 اذهان کمک با خود را مؤلفان، آثار کریستوا ژولیا نظر از. و نهایت سخن اینکه

 .کنندمی تدوین قبلی متون از استفاده با را متون این کنند، بلکهنمی ابداع اصیل
  )72صفرهنگ توصیفی نقد، (

ر زبان عربی از بینامتنیت با عنوان تناص یاد شده است و در اصطلاح آن را د
 .اندتبادل میان متون و همچنین تعلق برخی متون به متون دیگر معنی کرده

ابزارهاي بینامتنیت را به دو گروه  :التناص فی شعر الروادناهم در کتاب احمد 
ز دیدگاه وي، تکرار، شرح و دهنده و مختصرکننده متن تقسیم کرده است؛ اگسترش

تصاویر شعري از ابزارهایی هستند که با گسترش متون پیشین، در متون  نشینیهم
هایی چون تلمیح، حذف، پسین حضور دارند؛ همچنین نویسندگان و شاعران با روش

تلخیص، اقتباس، تضمین و ترجمه، متون دیگر را با اختصار در متون خود وارد 
 )70صکنند.(همان، می

هاي گوناگون اثرپذیري متون از یکدیگر در سنت ادبی فارسی نیز از قدیم شیوه
ها، انتحال، در کتب فنون بلاغت و صناعات ادبی مطرح بوده است و سرقات، اقتباس

هاي پیشین دهنده حضور متنتوارد، سلخ، المام و عناوین دیگري از این دست، نشان
ها شاعران و نویسندگان به این اثرپذیري هاي پس از خود هستند و برخیدر متن

با آوردن گلشن راز اند و برخی دیگر از جمله شبستري در اشارات مستقیم کرده
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و بعضی دیگر با وجود  داده انعکاسموضوع را  نیا خودهاي ضمنی در سخن دلالت 

  اند.تأثیرپذیري، نشانی از آن در متن خود بر جاي نگذاشته
  ا ابیاتی چون:شاعرانی چون فردوسی ب

  انـدبر باغ دانــش همه رفتــه    اندسخن هرچه باید همه گفته

)1/20شاهنامه، (  
  اند.ها پرداختهبه این اثرپذیري

ها متأثر از فضاي فکري و هاي جدید در نقد ادبی این اثرپذیرياز دیدگاه نظریه 
همسان در آن فرهنگی است که شاعران و نویسندگان ادوار و امکنه مختلف و گاه 

اند و عناصر فرهنگی مشترك، نمود اشتراکات فکري و فرهنگی را در آثار تنفس کرده
هاي لفظی را هم موجب آنان به دنبال داشته و چه بسا همین مشترکات حتی همسانی

  )73صادبی،  يهاهینظر نامهدانش(شده است.

  بینامتنیت اسرارنامه عطار و گلشن راز شبستري
گاه عارفی وارسته به عطار و آثار او نظر و توجه داشته و در نگاه شبستري در جای

دید که  اسرارنامه و گلشن رازتوان در شباهت نام نخست اثرپذیري او را از عطار می
تواند از عنوان در هر دو سخن از راز و سرّ است که از نگاه پیرامتنی، عنوان اثر می

نامه و طرح جلد نیز وان فرعی، پیشکشدیگري متأثر باشد و حتی پیرامتن شامل عن
  )90ص بشود.(ترامتنیت،

) مفاعیلن مفاعیلن اسرارنامهو  گلشن رازر اینکه وزن عروضی هر دو منظومه(دیگ
بحر هزج مسدس محذوف یا مقصور) است و هر دو منظومه در قالب مثنوي (فعولن

توان یافت و می هارا در این جنبه گلشن رازهاي اثرپذیري هستند و نخستین نشانه
  هاي مختلف لفظی و معنوي متن نیز پرداخته خواهد شد.در ادامه مقاله به تأثیرپذیري

در مورد تأثیرپذیري از عطار و تجلیل از  شده و بیان صریح شبستريموارد اشاره
  او با این ابیات:
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  که در صد قرن چون عطار ناید    مرا از شاعري خود عار ناید

  ارـوان عطـــمه از دیـود یک شــب    صد عالم اسرارکزین طور و نمط 

  نه چون دیو از فرشته استراق است    فاق استـــل اتــن بر سبیـولی ای

) 85ص (گلشن راز،  
) و 1386)، شفیعی کدکنی(1381(کوبزرینهاي استادانی؛ چون و همچنین اشارت

رپذیري شبستري در )، نویسنده این مقاله را به بررسی چگونگی تأثی1386موحد(
عطار سوق داد که به این منظور ضمن مطالعه این دو اثر و اسرارنامه  از گلشن راز

  گیري از نظریه بینامتنیت در صدد نشان دادن این تأثیر و تأثرهاست.بهره
تواند در دوره تاریخی یکسان یا ادوار در بینامتنیت پیوندهاي درونی میان متون می

که در بررسی حاضر اسرارنامه در سده هفتم هجري سروده شده متفاوت اتفاق بیفتد 
است و از این نظر قرابت زمانی دارند؛ در  و گلشن راز مربوط به قرن هشتم هجري

و متن متأخر(در این » متنیشپ« یا» زیرمتن«اسرارنامه)  این حالت متن متقدم(در اینجا
  .شودنامیده می» متنپس«یا » رومتن) «گلشن رازپژوهش 

گیرند و این موضوع از نظر موضوعی نیز هردو در زمره متون عرفانی جاي می
اي از گویش جمعی یک تواند یادآور این نکته در بینامتنیت باشد که بینامتن جنبهمی

 توان) که در اینجا می173صاي از متون خاص است.(بینامتنیت، متن یا دسته
پردازان بینامتنیت، اگر ه از نظر نظریهاي از متون عرفانی را در نظر گرفت کدسته

  بیشتر صورت گیرد. موضوع یکسان باشد، ممکن است اثرپذیري
از  گلشن رازسؤال اصلی این پژوهش آن است که تأثیرپذیري شبستري در 

توان در چه عطار چگونه و به چه میزان بوده است و این اثرپذیري را میاسرارنامه 
و  اسرارنامهابتدا  رداد؟ براي حصول به پاسخ این پرسشاز بینامتنیت قرا ییهادسته

گاه با دو استخراج شد؛ آن مطالعه و موارد اشتراك لفظی و معنوي آن گلشن راز
  هاي لازم انجام شد.بنديتطبیق این موارد با انواع بینامتنی دسته
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  پیشینۀ پژوهش 

 اسرارنامه از لشن رازگپیش از این پژوهشگران و استادان به تأثیرپذیري شبستري در 
کوب معتقد است تحسین و اعجاب اند؛ مرحوم عبدالحسین زرینعطار اشاراتی داشته

شبستري نسبت به عطار در کلام او، حاکی از تعمق در لطایف شیخ نیشابور است و 
ندارد از فهم تمام لطایف عطار مهجور  تأملالبته آن کس که در آن معانی تعمق و 

  )262صاست.(نقش بر آب، 
کند توافق و ذکر می شبستري در شعر عطار اشاره تأملکوب به غور و زرین

فکري او با عطار بیش از آن است که حاکی از اخذ و تأثر نباشد، خود شیخ هم به 
کند و حق با اوست که این از باب اتفاق و این شباهت واقف است؛ اما تصریح می

  )263صتوافق در فکر است.(همان، 
  بر سبیل اتفاق استولی این 

  

  نه چون دیو از فرشته استراق است  

  

کند که کثرت موارد شباهت میان عطار و و در نهایت به این نکته اشاره می
موهم اخذ ناخودآگاه ناشی از انس و توغل در  تواندینماست که  يحد بهشبستري 

  )263ص کلام عطار نباشد.(همان،
ار و شبستري تشابه مضامین و مفاهیم عطار حکیمه دبیران نیز گرچه در مقاله عط 

داند(عطار و شبستري، و شبستري را به علت تشابه اندیشه و همنوایی ایشان می
)؛ اما تأثیرپذیري شبستري از عطار را منوط به پژوهش دقیق در احوال 74و73صص

 ) او در پژوهش خود بیشتر این تأثیرها را در63ص داند.(همان،و آثار آن دو تن می
  نشان داده است. گلشن رازو  اسرارنامه سایر آثار عطار غیر از

 اسرارنامه از گلشن رازکه پژوهش حاضر به تطبیق تأثیرپذیري اجزاي حالی  در
  پردازد.می

این تأثیرپذیري را  ح خودمصحاسرارنامۀ  محمدرضا شفیعی کدکنی نیز در مقدمه
طار و از طریق حضرت مولانا، شود، از همان روزگار حیات عگونه یادآور میاین
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هاي عرفانی بزرگی آغاز شده و شخصیت اسرارنامه عارفان ایران و اسلام از يوربهره
ها برده از آن بهره گلشن راز) در 720همچون عارف شبستري(متوفی در حدود 

  )15ص اند.(اسرارنامه،
اشاره  گونه به این موضوعتصحیح خود این گلشن رازصمد موحد نیز در مقدمه  
شود و نزدیک می اسرارنامه مخصوصاًهاي شبستري به عطار کند، گاه لحن سرودهمی

خود شبستري نیز به این نکته اعتراف کرده و آن را مایه مباهات خود دانسته 
  )19ص است.(گلشن راز،

  دــار نایـکه در صد قرن چون عط    مرا از شــاعري خــود عار نایــد

  ارـوان عطـــود یک شمه از دیــب    عالم اسرارور و نمط صد ـکزین ط

و سبب نظم کتاب و تاریخ آن، یکی از اهداف  گلشن رازشبستري خود در آغاز 
  داند:خود را روشن کردن اسرار می

  درآمد طوطی نطقم به گفتار    تر اسرارپی آن تا شود روشن

)85ص گلشن راز،(  
  باشد. اسرارنامهکه شاید منظور از اسرار همان 

نیز تأثیر  ابن عربیهاي از اندیشه گلشن رازعلاوه بر عطار باید گفت شبستري در 
جاري اندیشه و احساس عطار با  گلشن رازپذیرفته است و به نوشته موحد در 

شود؛ البته خود شبستري نیز به مطالعه آرا و یکی می ابن عربیخیز تعلیمات موج
تفحص در فتوحات و فصوص مایه تسکین دل او ؛ اما کندیماشاره  ابن عربیافکار 

  کند:نامه چنین توصیف میشود و خود این احوال را در سعادتنمی
  چون نکرد این دل مرا تسکین    سخن شیخ محی ملت و دین

  داشت نوعی از آشوبلیک می    راستی دیدم این سخن همه خوب

  آرام گرفتینمدل من هم     بعد از آن سعی و جد و جهد تمام

  هاتفی دادم از درون آواز    گفتم از چیست این تقلقل باز

  گرد هر در به هرزه بیش مپوي    کاین حدیث دل است از دل جوي
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  درد خود را دوا هم از خود جوي    چند گردي به گرد هر سر کوي 

)20ص (گلشن راز،  
ق و و شاید هم یکی از علل روي آوردن شبستري به آثار عطار جستجوي ذو

یافت؛ اما در نمی ابن عربیحال عرفانی بود که در کتب عرفان نظري از جمله آثار 
اندیشه ابن عربی؛  يهارگهشود و هم هم آن حال لطیف عرفانی دیده می گلشن راز

البته این نوشتار بیشتر به تأثیرپذیري شبستري از عطار اختصاص دارد و در مطاوي 
هم شده است؛ اما بررسی رابطه بینامتنیت میان  بیابن عربحث اشاراتی به تأثیرات 

  تواند باشد.اي میشبستري و ابن عربی خود موضوع پژوهش جداگانه
 اسرارنامه شیخ محمود شبستري و گلشن راز براي سهولت بررسی تأثیر و تأثر

-تعمدي، آشکار- پنهان عطار نیشابوري، این دو اثر در ذیل سه عنوان بینامتنیت
بندي از پژوهش علی صباغی استفاده شد و در این تقسیم ی گنجاندهتعمدي و ضمن

گانه بینامتنیت شد. صباغی در پژوهش خود با عنوان بررسی تطبیقی محورهاي سه
هاي فرعی آن(الحاق، هایی از نظریه بلاغت اسلامی، تضمین و گونهژنت و بخش

حدیث) را از نوع  تولید، حسن اتباع، اقتباس، حل، درج، عنوان و ترجمه آیه و
) و 65ص گانه،تعمدي دانسته است.(بررسی تطبیقی محورهاي سه-بینامتنی آشکار

-بینامتنی پنهان غراه و مسخ، و المام و سلخ را باانواع سرقات(نسخ و انتحال، ا
هاي ادبی؛ مانند تلمیح، کارگیري آرایه) و به66ص تعمدي تطبیق داده(همان،

گیري و بازآفرینی گیري، ترجمه، اقتباس، الهامالهامی، وامالمثل، تصویرآفرینی ارسال
  )68ص بندي کرده است.(همان،را جزء بینامتنی ضمنی تقسیم

  انواع بینامتنیت اسرارنامه و گلشن راز
  تعمدي -. بینامتنی آشکار1

در این نوع بینامتنیت، شاعر یا نویسنده متأخر تمام یا قسمتی از متن شاعر یا نویسنده 
آورد و تضمین در صناعات ادبی عربی و فارسی با این ین را در سخن خود میپیش
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فرعی تضمین از  يهاگونه) اقتباس از 63و62مورد مطابقت دارد.(همان، صص
و از  دهدیمصناعاتی است که به نوعی حضور متون پیشین را در متن حاضر نشان 

یی در اقتباس شرط است که گیرد. از نظر همااین نظر در مناسبات بینامتنی جاي می
شده عین عبارت مورد نظر یا قسمتی از آن را که حاکی و دلیل بر تمام جمله اقتباس

  )386ص ادبی، صناعات وباشد، بیاورند.(فنون بلاغت 
عطار گرفته  اسرارنامهرا از  هاآنهایی که شبستري در این قسمت اقتباس

ی ریشه در منابع اسلامی مانند قرآن ؛ با این توضیح که این موارد اقتباسمیآوریم
کریم، احادیث، عرفان و کلام اسلامی دارد و شبستري گاه با گسترده کردن و گاه با 

دیگر اینکه گاه در برخی از تأثیر و تأثرها  ۀمتن خود را ساخته است. نکت هاآنایجاز 
ق دو و به قول مرحوم همایی تواف شودیم دشوارها تشخیص مرز تلمیح و اقتباس

گوینده همه جا دلیل بر اقتباس نیست و ممکن است مأخذ و منبع دو شاعر یا دو 
هاي شبستري از ) و بیشتر تأثیرپذیري2/387 نویسنده، آیه یا حدیثی باشد.(همان،

  از این نوع است. اسرارنامه عطار در

  . کاف و نون1-1
) 82یس/»(اً فیَقُولُ لَه کنُْ فیَکونئیکُونَ شیَانَّما اَمرُه اذا اَراد انَْ «شریفه  در تلمیح به آیۀ

  خوانیم:از زبان حضرت الوهیت می اسرارنامه در
  کونین پدید آریم در هر ذره    العیناگر خواهیم در یک طرفه

)170ص(اسرارنامه،   

  فلک را و زمی راکاف و نون ز    زکفک و خون برآورد آدمی را

)87ص (همان،  
 تضمین این مضمون و اقتباس واژگانی از آن، این بیت ري باو شیخ محمود شبست

  را سروده:
  زکاف و نون پدید آورد کونین    العینتوانایی که در یک طرفه
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)83ص (گلشن راز،   

  »االله ءتفکروا فی آلا. «1-2
احادیث »(االله و لا تَفکََروا فی االله ءتَفکََروا فی آلا«عطار با تلمیح به حدیث نبوي

تواند به ذات الهی برسد به ) به انسان توصیه کرده است چون نمی142، مثنوي
  تأمل کند: هاآناو بنگرد و در  يهادهیآفر

  کن جمال صنع دیدن قناعت     چو نتوانی به ذات او رسیدن

)88ص اسرارنامه،(  
از نظر شبستري نیز اندیشیدن در ذات حق باطل است، نه بدان خاطر که فکر ما 

و موضوع فکرت بلند؛ بلکه بدان علت که خداوند از رگ گردن به انسان  کوتاه است
تر کند، اي که انسان را به خدا نزدیکنزدیک است و جستجو براي یافتن واسطه

اي که مولوي نیز بر آن ) همان نکته58صخزان، شود.(باغ بیباعث دوري از او می
  تأکید دارد:

  فکندي تیر فکرت را بعید تو    الوریدآنچه حق است اقرب از حبل

  د نزدیک و تو دور انداختهــصی    هـــرها پرداختــــان و تیــاي کم

  وز چنین گنج است او مهجورتر    رــــدازتر او دورتــانهر که دور

)3/406 (مثنوي،  
آیات وجودشان از ذات است، ذات را چگونه  کندیمباره اشاره کوب در اینزرین

  )314صه آیات شناخت.(جستجو در تصوف ایران، از را توانیم
  اما سخن شیخ شبستري:

  ض گناه استـولی در ذات حق مح    فکر کردن شرط راه است» آلا«در

  ض دان تحصیل حاصلــمحال مح    دیشه باطلــود در ذات حق انــب

  چو آیات است روشن گشته از ذات

  
  اتــن ز آیــردد ذات او روشــنگ  

  کجا او گــردد از عالـــم هویـــدا    داــور اوست پیــم به نــهمه عال

)88ص (گلشن راز،  
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ها تفکر در نشانه"در اینجا زیرمتن متحمل بسط و گسترش شده و اندیشه عرفانی 
که در شعر عطار مختصر بوده، گستردگی بیشتري در اثر شبستري  "نه در ذات الهی
  پیدا کرده است.

  میح)(تلهاتسبیح ذره. 3- 1
 اسرارنامه ) در44اسرا/»(همدحبِ حبِسا یلّن شیء ان ما و«عطار با نگاه به آیه شریفه 

  داند:ها را در این تسبیح میبیند و کمال ذرهها را در حمد و تسبیح الهی میذره
  به حمدش خطبه تسبیـح گویان    ه پویانـنگه کن ذره ذره گشت

)88ص (اسرارنامه،  

  که عارف بشنود یک یک به تصریح    حــر و تسبیــذره ذک و کمال ذره

)112ص (همان،  
  کند:گونه توصیف میها را اینو شبستري تسبیح و تهلیل ذره

  و خواه مخمور ی مست گیرـتو خواه    ورــو منصــم همچــهمه ذرات عال

  مــید قاــی همی باشنــن معنــبدی    اند دایملــح و تهلیــدر این تسبی

  وانــرا یک ره فرو خ یـو ان من ش    و آسانــت رـردد بــاگر خواهی که گ

)102ص (گلشن راز،  

  . نسب و انساب1-4
فاَذا نفُخَ فی الصورِ فَلا انساب «با نظر به آیه شریفه  اسرارنامه عطار نیشابوري در

کند و عمل را ملاك می اعتباري انساب در قیامت اشاره) به بی101مؤمنون/»(بینهَم
  داند:در آن روز می داوري

  انسابکه فرزند عمل باشند     نه آنجا اقربا ماند نه اسباب

  بسا زن کان زمان اخت الزکات است    الصلات استبسا مردا که او ابن

)119ص (اسرارنامه،  
  گوید:و شبستري نیز با تضمین برخی از کلمات آیۀ شریفه، خطاب به انسان می

  به حق روي آور و ترك نسب کن    نسب چه بود تناسب را طلب کن
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  نقد وقت او شد »فلا انساب«    به بحر نیستی هرکو فرو شد 

)124و23ص(گلشن راز،   

  تعمدي -. بینامتنی پنهان2
، نویسنده یا شاعر در این نوع از دیآیبرمگونه که از نام این نوع از بینامتنیت همان

کند و سرقات نه رابطه متن خود با متن یا متون پیشین را پنهان میبینامتنیت، عامدا
  )65گیرند.(بررسی تطبیقی محورهاي سه گانه، صادبی در این دسته جاي می

  »لا یعرف الهر من البر. «2-1
  بیتی به صورت زیر آمده است: اسرارنامه در

  د خوانیـگربه از چه چنوگرنه     سر شوي این سر بدانیاگر بی

)116اسرارنامه، ص(  
که در عربی مثلی است:  اندآوردهشفیعی کدکنی در توضیح مصرع دوم این بیت 

) و گربه 318توان گفت هر(گربه) و بر(چاه) است(همان،آیا نمی» لایعرف هرا من بر«
  اند.دانسته» یعرف الهر من البرلا«را با تردید معادل بازنشناختناز چاه 

  کند:همنوایی می اسرارنامهبا این بیت با  گلشن رازشیخ محمود شبستري نیز در 
  رـخري را کز خري هست از تو برت    کنون با شیخ خود کردي تو اي خر

  و را سرـــد تــه پاك گردانــچگون    »رــر من البــلایعرف اله«و او ــچ

)122ص(گلشن راز،   
ظر، این نوع از و به فرض صائب بودن این ن اسرارنامه با توجه به توضیح بیت

برخی الفاظ  گونهنیارود که در می شمار بهسرقات شعري از نمونه نسخ یا انتحال 
) و ترجمه نیز 448صاند.(جواهرالبلاغه، معنا تبدیل شدهبه الفاظ مترادف و هم

اند.(فنون همایی آن را یکی از انواع سرقات ادبی دانسته تواند باشد که مرحوممی
  و ترجمه در امثال فراوان دیده شده است. )2/373بلاغت و صناعات ادبی، 
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  . خاك و عالم پاك2-2
این التراب و «یا  »ما للتراب و رب الارباب« عطار نیشابوري با نظر به سخن معروف

  گوید:خطاب به انسان می هاسرارنام در )257ص اسرارنامه،»(رب الارباب
  ر خاك با پاكـچه نسبت دارد آخ    اكـو زه خــزه تــخدا پاك و من

)90ص (همان،  
مصرع دوم شعر عطار را تکرار کرده  و شیخ شبستري با نظر به همان بیت تقریباً

  است،
  که ادراك است عجز از عجز ادراك    م پاكــا عالــاك را بـت خــچه نسب

)88ص (گلشن راز،  
  یا:

  چه نسبت خاك را با رب ارباب    وجود ما همه مستی است یا خواب

)116ص (همان،  
شود که به آن المام این نوع همسانی در متون ادبی قدیم از سرقات محسوب می

هنرمند دیگري گرفته و در قالب عبارات  که در اصطلاح فکر و مضمون ازاند نام داده
  )363صت و صناعات ادبی، شود.(فنون بلاغخود ریخته می

  (المام). حلاج و پنبه پندار2-3
با استفاده از مضمون حلاج و پنبه و با نظر به  هم عطار و هم شیخ محمود شبستري

اند؛ در اسرارنامه با مخاطب قرار دادن انسان آفرینی کردهحلاج عارف مضمون
نند حسین بن منصور حلاج بیفتد؛ ما تو برگوید، اگر غیر از عکس وجود حقیقی می

  آیی:در میگیرد و تو از غفلت به آتشی وجودت را فرامی
  دــش در تو افتــچو آن حلاج آت    دـاگر جز عکس بر تو چیزي افت

  خانه در جوشدرآیی چون خم خم    وشــدارت از گـه پنـبرآري پنب

)156ص (اسرارنامه،  
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گوید اگر تو خود خطاب به انسان میشبستري نیز با استفاده از همین مضمون در  

را آماده پذیرش کنی، مانند حلاج دم انا الحق برخواهی آورد و با تکرار مضمون پنبه 
  داند:پندار از گوش برآوردن، انسان را شایسته شنیدن نداي الهی می

  تو هم حلاج وار این دم برآري    کاريچو کردي خویشتن را پنبه

  وشــار بنیـــد قهــنداي واح    وشــت از گدارــه پنـبرآور پنب

)102ص(گلشن راز،   

  بینامتنی ضمنی .3
در این نوع بینامتنیت، رابطه متن پسین و متن پیشین به تمامی آشکار نیست و 

کاري عمدي در نظر هنرمند نیست؛ اما به تناسب متن و محتوا از پشتوانه پنهان
 گیري ازوام المثل، تصویرآفرینی الهامی وکند؛ تلمیح، ارسالفرهنگی استفاده می

.(بررسی تطبیقی محورهاي سه گانه، گنجندیممواردي هستند که در این مقوله 
  )68و67صص

  . تصویرآفرینی الهامی3-1
  (تصویرآفرینی الهامی، بینامتنی ضمنی). آفتاب و نور شمع3-1-1

را با وجود  با آوردن تمثیل آفتاب و شمع تمسک به شمع اسرارنامه عطار در
  داند:آفتاب، جاهلی محض می

  بدید از چرخ خورشید منور    برون شد ابلهی با شمع از در

  که بی این شمع نتوان دید خورشید    ز جهل خود چنان پنداشت جاوید

)156ص (اسرارنامه،  
  :است سرودهو شیخ شبستر با اخذ همین تمثیل از عطار به صورت موجزتري 

  به نور شمع جوید در بیابان    ورشید تابانزهی نادان که او خ

)87ص (گلشن راز،  



              
     گلشن راز عطار براسرارنامۀ  ثیرتأ            

                      ...بر اساس شبستري                      21         
 ي

شود که صبغۀ در واقع متن اصلی تقلیل یافته و از بررسی این تمثیل آشکار می
تر از شبستري بیان ادبی عطار، بیشتر از شیخ شبستر است و عطار تمثیل را گسترده

کوب و به بیان زرین بیشتر نمود دارد گلشن رازکرده و ایجاز در سخن سراینده 
 گلشن رازتعلیم عرفانی در نزد عطار و مولانا ذوق شعر دارد؛ اما در بیان سراینده 

 .(نقش برآب،گرددیمکند و ناظر به تقریر و اثبات معنی منظور صبغۀ تعلیم پیدا می
  )266ص

  بینامتنی ضمنی)-(تصویرآفرینی الهامیاطوار وجود .3-1-2
فقط به برخی از اطوار وجودي آدمی با زبان ادبی  ارنامهاسر عطار در مقاله سیزدهم

روید، روزگاري قد سرو و چشم کند و آن اینکه خاکی که بر آن گیاهی میاشاره می
  بادام و تن سیمین و زلف سیاهی بوده است:

  رنگتن سیمینست زلفین سیه    همه روي زمین فرسنگ فرسنگ

  سرو بینم چشم بادامقد چون     همه کوه و بیابان گام تا گام

  دلی نیستکه در خاك رهش پرخون    همی در هیچ صحرا منزلی نیست

  آید از هر برگش آهیبرون می    روید گیاهیزهر جایی که می

  ریزانستعزیزان برگ و عالم برگ    همه خاك زمین خاك عزیزانست

)192ص (اسرارنامه،  
  ه است:نیز همین مضمون را آورد مختارنامه عطار در

  ذرات هوا جمله لب و دندان است    اجزاي زمین تن خردمندان است

  گیسوي بتان و روي دلبندان است    بندیش که خاکی که برو می گذري

)196ص (مختارنامه،  
  یا:

  سبزه ز خطی سیاه می بینم من    بینم منلاله زرخی سیاه می

  بینم منمیپیمانه خاك راه     وان کاسه سر که بود پر باد غرور

 (همان)
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  این اندیشه مکرر در شعر خیام و حتی سعدي شیرازي نمود یافته است: 

  تــاین کوزه چو من عاشق یاري بوده اس

  

  تــوده اســـد سر زلف نگاري بــدر بن

  

  بینــیایــن دستـــه که بر گـــردن او می

  

  تی است که در گردن یاري بوده اسـتدس

  

)18ص(خیام،   

  گـذري ساکن باشی کـــه بـــرو میخـــاك راه
  دودکه عیون است و قدود است و جفون است و خ

)264ص هاي سعدي،غزل(  
پنج بیت عطار به هشت  گسترش واما شیخ محمود شبستري با بسط این مطلب 
خیزد و در دهد، بخاري از دریا برمیبیت، چرخه کاملی از اطوار وجود را توضیح می

شود و از ترکیب خاك و هوا، عاع آفتاب با آن ترکیب میآید و شصحرا فرود می
و در نفس  خوردیمشود و آن جانور را انسان روید و غذاي جانور میگیاهی سبز می

 و پیري اجلش یسالانیمگیرد و پس از طی مراحل کودکی، جوانی و قرار می آدمی
  رود:رسد و دوباره در خاك میفرا می

  راـد به صحـــبه امر حق فرود آی    اـــریردد ز دـــبخاري مرتفع گ

  مـــد شود ترکیب باهـــفروافت    ارمـــاب از چرخ چــشعاع آفت

  رمــز و خــد نبات سبـــبرون آی    چو با ایشان شود خاك و هوا ضم

  لـــان و یابد باز تحلیـخورد انس    لــردد ز تبدیــور گـــغذاي جان

  ارــر بــدا دگــوزو انسان شود پی    وارـاط ود یک نقطه و گردد درـش

  دــن آیـم لطیف روشــیکی جس    دــا بر تن آیـور نفس گویــچو ن

  رــبداند عقل و راي و فهم و تدبی    شود طفل و جوان و کهل و کمپیر

  اكـاك با خـرود پاکی به پاکی خ    اكـرت پــرسد آنگه اجل از حض

)104ص(گلشن راز،   
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خالق و مخلوق را یادآور هستند. از این  بیات اندیشه وحدت وجود و رابطۀن اای
بناّ و بنا نیست، بلکه خلق عین حق است و این  ۀ خالق و مخلوق، رابطۀدیدگاه رابط

براي توضیح تجلی حق در عالم وجود آینه را مثال  ابن عربی دو جدا از هم نیستند.
ل مختلف دریا به بخار، ابر، باران و صور زند؛ اما شبستري با اشاره به طی مراحمی

 بیند؛ بلکهشود، همه آنها را وجود مستقل و کثیري نمیظاهر می هاآندیگري که از 
) و شبستري 143و142صص مقدمه، گلشن راز،بیند(همه آنها را حقیقت واحدي می

کند که بیان می» رود پاکی به پاك خاك با خاك« گیري در مصرع انتهایینیز با نتیجه
  خالق و مخلوق از یکدیگر جدا نیستند:
  چگونه یافت چندین شکل و اسما    نگــر تا قطـره بــاران ز دریــا

  نبــات و جانــور انســان کـامل    بخار و ابر و بــاران و نـم و گل

  کزو شــد ایــن همه اشیــا ممثل    همه یک قطــره بود آخر در اول

)104ص، گلشن راز(  

  گیري. وام3-2
هاست و شبستري گیري مضمونگیري شبستري از عطار، بیشتر در بخش واموام

برخی از مهم ترین مضامین عرفانی را که عطار در اسرارنامه مطرح کرده، آورده و به 
 تشریح کرده است.صورت مبسوطی 

  گیري)(وام. اتحاد عارف و معروف3-2-1
شناساي خویشی و کس را توانایی شناخت گوید تو خود عطار خطاب به انسان می

  تو نیست(لا یعرف الحق الا الحق):
  تویی معروف و عارف ماعرفناك    گویی تو اي پاكزعجز خویش می

)90اسرارنامه، ص(  
  است:آورده گلشن رازو شبستري متناظر با همین معنی در 
  نــیالع قرةنمازت گـــردد آنگـــه     چو ذاتــت پاك گردد از همه شیــن

  شود معروف و عارف جمله یک چیـز    نمانـــد در میانـــه هیـــچ تمییــز
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  چه سودا در سر این مشت خاك است    اگر معروف و عارف ذات پاك است 

)101و100صص (گلشن راز،  
هم عطار و هم شبستري بر پاك شدن وجود انسان براي اینکه به معرفت خود 

  اند.برسد، تأکید کرده
  گیري)(وام. واقف اندر مواقف3-2-2

درباره راهگذر بودن دنیا و توصیه به اقامت نکردن در آن به مثابۀ  اسرارنامه در
  خوانیم:نخستین پایگاه توقف انسان در مسیر سلوك می

  مقامت نیـست دنیــا ره گــذار است    تــو را با جادوي او چه کـار است

  بگذر زانکه این هنگامه سرد است تو    جهان بر رهگذر هنگــامه کردست

)185ص (اسرارنامه،  
» روها و لا تعمروهافاعب قنطرةالدنیا «و شفیعی کدکنی نیز آن را ناظر به مثل

  )426ص اند.(همان،دانسته
نیز همسو با این مضمون لازمه رسیدن به مقام وحدت را  گلشن راز و صاحب

  داند:و مقامات می متوقف نشدن در مراتب
  که او واقف نشـد اندر مواقف    بر سر وحدت گشت واقفکسی 

  مشـو موقوف همراه و رواحل    میـاسـا روز و شب انــدر مراحل

)100ص (گلشن راز،  
لاهیجی نیز در شرح این نکته آورده، ذات احدیت در مراتب و منازل ظهور، 

ه هر تعینی متلبس به لباس اسما و صفات و مظاهر جسمانی و روحانی شده و در پرد
محتجب شده و تا زمانی که سالک از همه تعینات و کثرات نگذرد، از حجاب رهایی 

به دیگر سخن تا سالک باید از مراحلی مانند ترك شهوات و لذات  یابد؛نمی
صفات بگذرد  جسمانی، مراتب قلبی، مشاهده ملکوت، منازل جبروت، تجلی اسما و

از این مراتب توقف نکند تا  یکدر هیچ) و 341ص لاهیجی،و به تجلی ذات برسد(
  بر سر وحدت نائل آید.
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  وجود و عدم .3-2-3
عطار با اصالت دادن به ماهیت معتقد است تا ماهیت عارض بر وجود نشود وجود 

عالم غیب) (رؤیت و عدم رقابلیغ ویابد و وجود حقیقی مانند آیینه تشخص نمی
آیند، در آن ظاهر که از غیب می دانی است که عکس و خیالی از موجوداتیآیینه
  ):382ص اسرارنامه،(شود.می
  تـــان اســـت اما نهــود آیینه اســوج

  تــاس دانهــنییآه را ــدم آیینــــع  
  است هرآن صورت که در نقص و کمالی  

  تــی اسـه عکسی و خیالــن آیینــدر ای  

  یــورت نبینــو جز عکس یک صــچو ت  

  یـــزي و نشینـــه با عکس خیـــهم  

  دارــــی پدیـــاي گشتود ار ذرهــــوج  

  ارــسونـدو گیتی سرنگ ن هرـــشدي زی  

  دهـــم خیــوجود آتش جهان چون پش  

  دهـــش آرمیـــــم و آتــــد پشــــنمان  

  تــان اســجهان و هرچه در هر دو جه  

  ن استآاست و تو را برعکس  چو عکسی  

  

)155ص همان،(  
د شبستري نیز تمثیل مشابهی را براي اینکه انسان فقط تنها عکس و شیخ محمو

کند که چون مستقیم به آورده و اشاره می، میندیبیماي از حقیقت مطلق را سایه
اي توان نگریست؛ پس باید عکس او را در آب دید و او عدم را به آیینهخورشید نمی

  کس است:کند که عکسی از وجود حقیقی در آن منعتشبیه می
  اگر خواهی که بینی چشمه خور

  

  تو را حاجت فتد با جسم دیگر  

  

  چو چشم تو ندارد طاقت تاب

  

  آب توان خورشید تابان دیدن از  

  کزو پیداست عکس تابش حق    هستی است مطلق آیینه عدم

  

  عدم چون گشت هستی را مقابل

  

  دراو عکسی شد اندر حال حاصل  
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  دارشد آن وحدت ازین کثرت پدی 

  

  یکی را چون شمردي گشت بسیار  

  

)89و 88صص(گلشن راز،   
  است: شکل دواز نظر شبستري ظهور کثرات وهمی در صحنه هستی در 

یکی ظهور واحد در مراتب اعداد که در هر مرتبه واحد به خاصیت و اسمی 
و دیگري انعکاس حقیقت واحد در آینه هاي متعدد که در هر  شودیممخصوص 

 .(شیخ محمود شبستري،شودیمبا ساختمان آن، عکسی حاصل  آینه متناسب
  )156ص

لاهیجی نیز در توضیح این موضوع عقیده دارد، اعیان ثابته یا ماهیات که صور 
اند، حکم آیینه دارند که وجود حق به احکام ایشان ظاهر شده و به علمیه حق

ثار اعیان در اند و آصورت ایشان نموده است و آن اعیان متصف به وجود نشده
  )106و105صص است.(به نقل از شرح لاهیجی،وجود پیدا شده

اند با هم عطار و هم شیخ محمود شبستري از این آثاري که در اعیان ظاهر شده
اي از وجود حقیقی اگر ذره دیگویمبرند؛ حتی عطار اصطلاح عکس و خیال نام می

جوید و راه از تشبیهی بهره می شد، جهان رو به ویرانی می نهاد و در اینآشکار می
شد، چیزي داند که اگر در کنار پشم خیده جهان واقع میوجود حقیقی را آتشی می

ماند و شبستري نیز با استفاده از تمثیل ممکن نبودن نگاه به خورشید بی برجاي نمی
  کند.واسطه این منظور را بیان می

ندارد و او حق و وجود  نیز معتقد است جز خدا چیز دیگري وجود ابن عربی
کند و مطلق است. ابن عربی ازاین نظریه که وجود حق ازلی و ابدي است، دفاع می

) نشان 1/363فتوحات،(این جملۀ وي که در هستی جز خدا موجود دیگري نیست
دهد که وجود، حقیقتی واحد و مبرّا از کثرات است و آنچه ما به عنوان کثرات می

یافته اند.(نمادگرایی در ایی هستند که بر صفات الهی تجلیه، صورتمیکنیماحساس 
اي است که تصاویر فراوانی را منعکس وجود حقیقی آینه )205ص، یعرب ابناندیشه 
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ابیات فوق از  کند و او واحد است و کثرت از اشیاست که این معانی را درمی
 ابن عربیاست از  ردهبهره ب هاآنآینه و آب که شبستري از  يهامثالشبستري دیدیم. 

  )522و521، 96صص ،یعرب ابنهستند.(
این گونه توضیح  ابن عربیاست، توصیف آینه را که در ابیات شبستري آمده

، و قد کان الحق سبحانه اوجد العالم کله وجود شبح مسوي لا روح فیه فکان دهدیم
آورده بود  سراسر عالم را به وجود -سبحانه و تعالی-...: و حقکمرآة غیرمجلوة

اي بی صیقل و اقتضاي حکم الهی چنان روح چون آینهصورت شبحی هموار و بیبه
شود و است که هر محلی را که صاف و هموار کند، آن محل روحی الهی را پذیرا می

از این معنی به دمیدن در آن تعبیر کرده است که عبارت است از حصول استعداد در 
ایی(قبول) فیض تجلی دائمی که همیشه بوده و آن صورت هموارشده براي پذیر

  )156و155، 522، 521صصالحکم، همیشه خواهد بود.(فصوص
  گیري)(وامتبدل امثال .3-2-4

ها پس از عطار به این حرکت در نظام کاینات جریان و سریان دارد و فلاسفه قرن
نیز از ) و عطار 132ص اند(اسرارنامه،حرکت جوهري اشاره کرده حرکت با عنوان

  کند:یاد می» روش«این حرکت با اصطلاح 
  که داند کاین چه اسرار نهان است

  

  سخن نیست این که نور عقل و جان است  
  اگر چشم دلت گردد بدین باز

  

  برون گیرد ز یک یک ذره صد راز  

  

  همه ذرات عالم را درین کوي

  

  نبیند یک نفس جز در روش روي  

  

  ستاند و در روش مهمه در گردش

  

  چشمی و در تو این روش هستتو بی  

  

)114و  113صص (همان،  
بیند و مرگ را پایان امور شبستري نیز جهان را پیوسته در حال خلق و تبدیل می

  داند:نمی
  جهان را نیست مرگ اختیاري

  

  که آن را از همه عالم تو داري  
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  گردد مبدلولی هر لحظه می 

  

  در آخر هم شود مانند اول  

  

  هر آنچه گردد اندر حشر پیدا

  

  گردد هویداز تو در نزع می  

  

  همیشه خلق در خلق جدید است

  

  اگرچه مدت عمرش مدید است  

  

  از آن جانب بود ایجاد و تکمیل

  

  وزین جانب بود هر لحظه تبدیل  

  

  بقا حق راست باقی جمله فانی است

  

  بیانش جمله در سبع المثانی است  

  

  ان بیان کردبه کل من علیها ف

  

  لفی خلق جدید هم عیان کرد  

  

)112و111ص (گلشن راز،  
تعبیر شده » حرکت حبی«در مکتب ابن عربی از آفرینش یا ظهور و تجلی به 

است؛ حرکت حبی یعنی از اجمال به تفصیل و از غیب به شهود آمدن بر اساس حب 
که با  ریتکرارناپذآفرینش ظهوري است مستمر و  ابن عربیو ظهور و اظهار. از نظر 

از غیب به شهود  ياتازههاي شود و صورتشکل مشکل می هزارانحرکت حبی 
  )131ص آید.(شیخ محمود شبستري،می

، یادآور این »بقا حق راست باقی جمله فانی است«اشاره شبستري به  سو گریداز 
است که عین واحد که همان حقیقت حق است به حال خود باقی و  ابن عربیسخن 

لایتغیر است و مجموع صور و تغییرات و تبدلات همچون اعراضی است عرضی و 
شود و زدنی فانی میهمبه . پس در هر چشمر آن و آن باقی و مشهود در اینهاطاري ب

  )266ص.(ابن عربی، شودیمدر صورتی دیگر حادث 
  گیري)وام(. حلاج3-2-5

  داند:ود میعطار لازمه رسیدن به مقام حلاجی را گذشتن از خ
  به شب حلاج را دیدند در خواب

  

  بریده سر به کف با جام جلاب  

  

  بدو گفتند چونی سر بریده

  

  بگو تا چیست این جام گزیده  

  

  چنین گفت او که سلطان نکونام

  

  دهد جامبه دست سربریده می  

  

  کند نوشکسی این جام معنی می

  

  که کرده است او سر خود را فراموش  
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)116صمه، (اسرارنا  
  شمارد:و شبستري نیز راه رسیدن به این مقام را خالی شدن از خود برمی

  اناالحق اندر او صوت و صدا شد    کو خالی از خود چون خلا شدهر آن 

  هو الحق گو تو خواهی یا اناالحق    ی الحقــر هستـز الحق نیست دیگـج

)116ص(گلشن راز،   
  گیري)وامحلول و اتحاد( 3-2-6

 عطار:

  دـش صدا و صوت او اندر اناالحق

  

  شد خلا چون خود از خالی کوآن هر  

  

  تـاس حرام اینجا اتحاد و حلول

  

  تـــاس عام راقــاستغ کار نــولیک  

  

)156ص اسرارنامه،(  
 شبستري:

  است محال اینجا اتحاد و حلول
  

  است ضلال عین دویی وحدت در که  

  

  زدــخی رــغی از اتحاد و ولـــحل

  

  زدـــخی رــسی از همه وحدت یــول  

  

  دــش جدا یـــهست کز ودـب تعین

  

  دــش داـخ با دهــبن نه دهــبن حق نه  

  

)102ص گلشن راز،(  
  اند که شرح آن گذشت.عربیود ابناین ابیات نیز همسو با نظریه وحدت وج

  . تلمیحات3-3
  (تلمیح)فقر .3-3-1

الوجودي است نیستی خصوصیت ذاتی هر ممکن هاي عرفا فقر و نیاز ومطابق اندیشه
غنی مطلق  نیازمند به خدا هستند و تنها او و مطابق تفکر اسلامی نیز همه موجودات

  )15فاطر/»(میدالح الغنی وهااللهُ لی االله و ا ءنتم الفقرایا أیها الناس أ«است: 
ا موجب فخر خود اند و فقر رهاي مثبت کردهاز این منظر عرفا از فقر برداشت

 اسرارنامه:عطار در  کهچناناند؛ دانسته
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  است فقر الدارین فی الوجهخال که    است فخر فقر فقیري از است باك چه 

)328ص اسرارنامه،(  

سنجد و وزن اي نمیو همچنین در بیتی دیگر دو جهان در ترازوي فقر به ذره
 ندارد:

  کونین فقر در ياذره نسنجد    دارین به آید فقر وجه سواد

)171ص همان،(  
  گونه اشاره شده است:هم به این موضوع این گلشن رازو در 

  شبی و کمبی آمد اعظم سواد    درویش الدارین فی الوجه سواد

)88ص گلشن راز،(  
 سفینۀ»(الفقر سواد الوجه فی الدارین«که دو بیت اخیر تلمیح دارد به حدیث نبوي: 

  )132ص ،گلشن رازاز  ، به نقل2/378البحار، 
  )283صهم به این مورد اشاره کرده است.(اسرارنامه،  کدکنی شفیعی

  (تلمیح)سوزن عیسی 3-3-2
تکرار شده و گویند او به خاطر  در متون ادبی مجرد بودن مسیح(ع) از تعلقات دنیوي

  به همراه داشت در آسمان چهارم متوقف شد: آنکه سوزنی از دنیا
  وثاقیهم سازد خورشید با که    رازدب را ردـــمج مسیحاي

)349ص دیوان حافظ،(  
  آورده:اسرارنامه  ع) در(اشاره به داستان عیسی و عطار با

  گرفتار عیسی سوزنی از شد که    بمگذار را تا ايرشته زدنیا

)214ص اسرارنامه،(  
  :داده سرو شبستري نیز همسو با عطار نداي ترك تعلقات دنیوي 

  گرفتار عیسی سوزنی از شد که    بمگذار را تا اي رشته زدنیا

)124ص گلشن راز،(  
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  گیرينتیجه
از همدیگر بحثی است که از دیرباز در ادبیات  هاآنتأثیر متون بر یکدیگر و تأثر 

هایی؛ مانند درباره تضمین، انواع سرقات ادبی و آرایه فارسی مطرح بوده و گفتگو
، ترجمه، يریگوامهایی؛ از قبیل: تأثیرپذیري تلمیح، ارسال مثل و تصویرآفرینی و

در  هاآندهنده تأثیرگذاري متون بر یکدیگر و حضور اقتباس و بازآفرینی، نشان
  همدیگر است.
هاي ادبی نیز انعکاس متون در یکدیگر را در ذیل نظریه بینامتنیت در نظریه

عطار اسرارنامه  از زگلشن را؛ در این نوشتار تأثیرپذیري شبستري در کنندیمبررسی 
تعمدي،  -آمد که هر سه نوع بینامتنی آشکار دست بررسی شد و این نتیجه به

است در این که ژرار ژنت مطرح کرده تعمدي و بینامتنی ضمنی -بینامتنی پنهان
گانه بینامتنی ژنت شود؛ در این پژوهش با نظر به تطبیق اصول سهتأثیرپذیري دیده می

) نشان گلشن رازو اسرارنامه هاي آن در این دو متن(ی، نمونهبا برخی صناعات ادب
  داده شده است.

نتیجه اینکه گرچه شبستري برخی مضامین عرفانی خود را از عطار گرفته که در 
شود و در برخی از مضامین مانند وحدت سطح واژگان و عبارات بیشتر دیده می

بررسی بیشتر در این زمینه نیازمند  تأثیر پذیرفته که ابن عربیوجود و اطوار خلقت از 
اصلی این مفاهیم، قرآن، حدیث و برخی سرچشمۀ پژوهش مستقلی است؛ اما 

  ور نمود یافته است.کلام اسلامی است که در سخن هر سه اندیشه يهاشهیاند
  

      

  منابع
 قرآن مجید.  
 1384 مرکز، تهران نشر وفایی، داوود ترجمه ؛ سلیمان اولوداغ،ابن عربی.  
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  1361تهران  امیرکبیر، فروزانفر، الزمانبدیع ؛مثنوي حادیثا.  
 1386 تهران ،سخن انتشارات ،2چ نیشابوري، ابراهیم عطار بن محمد ؛ فریدالدیناسرارنامه.  
 اي،قمشه الهی حسین دکتر مقالات ؛)شبستري محمود شیخ گلشن راز در تفرجی(خزانبی باغ 

  .1376 تهران،  72-50 صص روزنه، انتشارات
 »علی ؛»اسلامی بلاغتنظریۀ  از هاییبخش و ژنت بینامتنیت گانهسه محورهاي تطبیقی بررسی 

  .1391 ، زمستان71-59 صص ،38.، ش9 ، سالادبی هايپژوهشصباغی، 
 1375 تهران ،مرکز نشر یزدانجو، پیام ترجمه گراهام آلن،؛ بینامتنیت.  
 تهران فردوس، انتشارات دوم، بخش ،3ج نهم، چاپ االله صفا،؛ ذبیحایران در ادبیات تاریخ  

1372.  
 نصراالله نظر زیر حلبی، اصغرعلی ترجمه شریف، محمد ، میان2؛ جاسلام در فلسفه تاریخ 

  .1365 تهران ،دانشگاهی نشر مرکز پورجوادي،
 م1900 دولتشاه سمرقندي، لیدن ؛تذکرة الشعرا.  
 »انسانی علوم پژوهشنامه مطلق، نامور ؛ بهمن»متنها دیگر با متن یک روابط مطالعه ترامتنیت، 

  .1386، 98-83صص ،56ش
 2004جامعیه،  رسائل احمد ناهم، :الرواد شعر فی التناص.  
 حمید و خورسندي محمود تصحیح و توضیح و ترجمه هاشمی،ال؛ احمد البلاغه جواهر 

  .1380فیض،  نشر، جابی مسجدسرایی،
 1386 تهراننتشارات امیرکبیر، ا کوب،؛ عبدالحسین زرینجستجو در تصوف ایران.  
 مکاریک، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، آگه،  ریما ایرنا ؛معاصر ادبی هاينظریه نامهدانش

  .1384 تهران
 اساطیر، انشارات ،قزوینی محمد و غنی قاسم اهتمام به حافظ، محمد الدینشمس ؛دیوان اشعار 
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 دفتر نشر 2و1مسکو، به کوشش سعید حمیدیان، ج ابوالقاسم فردوسی، بر اساس چاپ ؛شاهنامه ،
  .1374 تهرانداد، 
 1376 تهران نو، طرح انتشارات ؛ صمد موحد،شبستري محمود شیخ.  
 »و پاییز ،80-59 ، صص4و3 ش ،ادبی تحقیقات و مطالعات ؛ حکیمه دبیران،»شبستري و عطار 

  .1383 زمستان،
 تهرانسخن،  یوسفی، غلامحسین توضیح و سعدي، تصحیح عبداالله بن ؛ مصلحسعدي هايغزل 

1385.  
 مطالعات و نیانسا علوم فاطمه مدرسی، پژوهشگاه؛ ادبی يهاهینظر و نقد توصیفی فرهنگ 

  .1390 تهرانفرهنگی، 
 موحد محمدعلی ؛تحلیل و توضیح متن، برگردان درآمد، علی ابن عربی،؛ محمدبنالحکمفصوص 
  .1386 تهرانکارنامه،  نشر موحد، صمد و
 1375 تهران هما، نشر ،12چ الدین همایی،؛ جلالادبی صناعات و بلاغت فنون.  
 موحد، صمد توضیحات و تصحیح و مقدمه ،شبستري عبدالکریم بن ؛ محمودگلشن راز 

  .1386 تهرانطهوري،  انتشارات
 اهتمام به نیکلسن،. رینولد ا تصحیح به محمد مولوي، بن محمد الدینجلال ؛معنوي مثنوي 

  .1363 تهرانامیرکبیر،  انتشارات پورجوادي، نصراالله
 نتشارات دانشگاه تهران، ؛ محسن جهانگیري. اچهره برجسته عرفان اسلامی ؛ابن عربی نیالدیمح

  .1375 تهران
 1386 تهرانسخن،  انتشارات. 3چ ،نیشابوري ابراهیم عطار بن محمد فریدالدین ؛مختارنامه.  
 تا.ی محمودي، بیفروشکتابمحمد لاهیجی، انتشارات  ؛مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز  
 تصحیح و تعلیقات دکتر نورالدین عبدالرحمان جامی، مقدمه ؛الانس من حضرات القدسنفحات ،

  .1375 تهرانمحمود عابدي، انتشارات اطلاعات، 
 1378تهران ؛ سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، نقد ادبی.  
 1381 تهرانسخن،  انتشارات. 5چ کوب،زرین عبدالحسین ؛آب بر نقش.  



  مطالعات عرفانی    
  مو یک شمـاره بیست

 34      94بهار و تابستان  
  »ابن عربینمادگرایی در اندیشه در  مدکور، ابراهیم ؛»وحدت وجود در نظر ابن عربی و اسپینوزا ،

  .1388تهران ترجمه داود وفایی، نشر مرکز، 


